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یــک ســال از مــادر شــدن انجیــرک گذشــت. او حــالا یــک درخــت انجیــر قــوی و زیبــا 
بــود بــا شــاخه های پهــن و برگ هــای پنجــه ای بــزرگ. روی شــاخه اش، چندیــن انجیــر 
کوچولــو بــه دنیــا آمــده بودنــد کــه بــا شــادی و شــیطنت بــزرگ می شــدند. یــکی از آنهــا 

بــه نــام پیــچی، کوچک تریــن و کنجکاوتریــن آنهــا بــود.
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یــک روز بهــار، دختــرِِ خانــه یــک نهــال تــازه ی گلابــی را کنــار انجیــرک کاشــت و اســم 
آن را گلابــک گذاشــت. پیــچی و بقیــه ی انجیرهــای کوچولــو از دیــدن همســایه ی 
جدیــد ذوق زده شــدند. امــا طــولی نکشــید کــه توجــه همــه بــه گلابــک جلــب شــد:

 پروانه هــا دور گل هــای ســفید او می چرخیدنــد، باغبــان بــه او بیشــتر آب می داد و 
خورشــید اول صبــح، نــوازش اش را از گلابــک شــروع می‌کــرد.

پیــچی کمکــم ناراحــت شــد. بــه مــادرش، انجیــرک، گفــت: »مامــان! چــرا همــه ی 
دوســت های قدیمیمــون دیگــه مــا رو کمتــر دوســت دارن؟ چــرا همــه رفتــن طــرف 

گلابــک؟ مگــه مــا میوه هــای خوشــمزه ای نیســتیم؟«
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انجیــرک کــه حــالا مــادری مهربــان و دانــا بــود، برگ هایــش را آرام تــکان داد و گفــت: 
»عزیــزم، هرکــس زیبایــی خــودش را دارد. گلابــک تــازه وارد اســت و گل هایــش بــرای 
پروانه هــا تــازه و جــذاب اســت.  امــا تــو هــم میــوه ی زیبــا و دوست داشــتنی هســتی! صبــر 

کــن ببیــنی...«
امــا پیــچی هنــوز در دلــش ناراحــت بــود. او برگ هایــش را از گلابــک پــس می کشــید و بــا 

او حــرف نــمی زد.

9



10



11

یــک بعدازظهــر، ناگهــان بــادی تنــد شــروع بــه وزیــدن کــرد. گلابــک کــه ســاقه ای 
نــازک داشــت، ترســید و فریــاد زد: »ای وای! مــن می ترســم! کمــک!«

پیــچی نفســش در ســینه حبــس شــد. از تــرس گلابــک، خــودش را فرامــوش 
کــرد. فریــاد زد: »مامــان! کمکــش کــن!«

انجیرک با آرامش و اطمینان گفت: »نترس پیچی. من اینجام.«
ســپس شــاخه های محکــم و پهنــش را ماننــد یــک ســایبان امــن روی گلابــک 
گرفــت. بــاد بــه برگ هــای ضخیــم انجیــرک خــورد، امــا او اســتوار ایســتاد. پیــچی 

بــا چشــمان پــر از تعجــب شــاهد همــه چیــز بــود.
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طوفــان آرام گرفــت. گلابــک، بــا حالــتی شــکرگزار، گفــت: »ممنونــم انجیــرک! 
تــو قــوی و مهربــانی!« ســپس بــه پیــچی نــگاه کــرد و گفــت: »و ممنونــم پیــچی 

کــه نگــران مــن بــودی!«
پیچی شــرمنده شــد. فهمیده بود که چقدر احساســش پوچ بوده. انجیرک به 
نــرمی گفــت: »دیــدی عزیــزم؟ گلابــک نــه جــای تــو را گرفتــه، نــه دوســت هایت 
را بــرده. او دوســت جدیــدی اســت کــه می توانــد قصه هــای تــازه برایــت تعریــف 

کنــد. دنیــا بــه انــدازه کافی جــا بــرای همــه دارد.«
از آن روز، پیــچی و گلابــک بهتریــن دوســتان شــدند. پروانه هــا حــالا بــرای همــه 

داســتان می گفتنــد و باغچــه پــر از خنــده و بــازی بــود.



امام علی )ع(:
 عِِندََ النّّاسِِ

ُ
مََن تََركََ الحََسدََ كانََتْْ لََهُُ المََحََبّّةُ

 هر كه حسادت را رها دنک، مبحوب مردمان شود.  .

) بحار الأنوار ، ۱/۲۳۷/۷۷ (
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